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  چكيده

 قرن ازپيش  تا باستان ايرانيان .است پرستيدنستايش و معني  بهاوستايي  yazايزد از ريشه 
پـيش  تا   ارمنستان در مسئله كه اين اند    دانگر بوده  چند خُ  )ساسانيان آغازحكومت( ميلادي سوم

 در آنهـا  پرسـتش  توان تشابهاتي بين اين ايـزدان و       ميمشاهده شده است و      از شيوع  مسيحيت   
 از  ايـزد   نگارنده به بررسـي سـه      مقاله، اين در. دوست و همسايه يافت    هميشه دو سرزمينِ اين  

 متقابل آن كـه در ارمنـستان        ايزد  و همچنين سه   آناهيتا باستان يعني اهورامزدا، مهر،   ايزدان ايران   
نكات مشترك اين ايزدان     و ختهآناهيت و واهاگن پردا   ،  دآراماز  باستان وجود داشته است يعني    

 يزدستانتواند بيانگر اين باشد كه ا        مي تحقيق پيش رو  هاي     يافته .و بررسي كرده است   مطالعه  را  
 و تحـولات و   تغييـر   ايران باستان بـوده و همـواره بـا            بسيار تحت تأثير ايزدستان     باستان ارمني

ست يك فرهنگ اساطيري بسيار مشابه با فرهنـگ اسـاطيري           ا  خود توانسته  ةانطباق آن با منطق   
  .ايران باستان براي خود رقم زند
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  مقدمه

مجمـع   در.  موجودات پرستيدني فراوانـي وجـود دارد        يا 1ايزدان ،دين زرتشتي  در
امـشاسپندان قـرار      و امزدااهـور  ازپـس    سـوم    ةرد رتبه در  نظرايزدان از    آسماني،

ديگـران   هـا بـر    اما بديهي است كه بعضي چهـره      ،  شمارند ايزدان بي  اگرچه .دارند
 بـه   از مـاه در تقـويم زرتـشتي        خاصي ايزداني هستند كه روز    هااين و دارند برتري

 ـم( 3مهـر  ،2توان اهورامزدا   ترين ايزدان مي   ميان مهم  از .آنان اختصاص دارد   و  )رهيت
در  .يشتي مخصوص به خـود دارنـد       اينام برد كه معمولاً سرود       را   4)آناهيتا(ناهيد

اي  ويژه كه اهميت    7 و واهاگن  6، آناهيت 5ميان ايزدان ارمني باستان سه ايزد آرامازد      
  .دتوان نام بر ميرا  دارند

اقتـصادي   فرهنگـي و   ارمنستان از نظـر تـاريخي،       ايران و  روابطِ گفت كه  بايد
ن اي ـمرزبـودن    هم و همسايه از عوامل مهم آن،    اي بس طولاني دارد كه يكي       سابقه

تـشابهاتي   اولين شاهد صـادق،      شده، انجام هايِ به بررسي  با توجه  .استدو كشور   
اگرچـه  (گانة اين دو كشور يافـت         سهاز ايزدان   در ميان دو گروه     توان    است كه مي  

  ).است  هايي هم قابل مشاهده تفاوت
 بيستون است كه در زمان داريـوش اول هخامنـشي نوشـته    يبةكتيكي از منابع،    
  )kent 1952: 115(. است نام برده شده )ارمنستان( 8آرمينا  از  شده و در متن آن

  اين نفوذ  .نيان قرار گرفت   نفوذ ايرا  تحتوري ماد   تاز همان زمان امپرا    ارمنستان
دسـت   هب( سوم قرن در نيمه بيشتر  كه   شدن كشور  ديدگاه ديني، تا زمان مسيحي     از

 در ميـان    9كافركيشي ةمنابع ما دربار   .، استيلا داشت  انجام شد  )گريگوري روشنگر 
 توصيف   را اما وضعيتي كه اين منابع     گردد، ارمنستان به عصر ساساني باز مي        مردم

_____________________________________________________________ 
1. yazata   2. Ahuramazdā   3. Miθra 
 
 

4. Anāhitā  5. Aramazd   6. Anāhit 
 
 

7. Vahagn  8. Armina   9. paganism 
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 هـاي پـارتي    گيري وسـيع واژه    وام .عصراشكاني نيز وجود داشته است     در   ،كند مي
  .استصورت گرفته ارمنستان بيشتر در اين زمان تحت تأثير ايران   مردمسوي از 

 رظ ـناز  ( هـر دو سـرزمين       نزديكـي با توجه به يكسان بودن نژاد هر دو قوم و           
ن همچون اديان و    هاي گوناگو   رسد كه اين دو قوم در زمينه        به نظر مي  ) جغرافيايي

 بـاره، ثير گذاشته باشند كه در ايـن  أعقايد نكات مشتركي داشته و يا اينكه بر هم ت        
  .اند بررسي شده سه ايزد مهم ارمنيان و ايرانيان باستان ،پژوهشدر اين 
 باسـتان   ارمنـستان  ايـران باسـتان و     ايـزد   هر كدام از ايـن سـه        ه   ب اين مقاله  در

  .شده استهاي آنها بررسي  تفاوت وتشابهات شده و   پرداخته
  

  اهورامزدا در ايران

  ورامزداــاه

 تــشكيل mazda و ahura همــاز دو كل  هـكــ  اي اســت اوســتايي اهــورامزدا واژه
معنـي    بـه  ahريشه   مشتق از    هـــ ك است  مذكر اوستايـي  اسم ahura.  است دهــش
 -ايرانـي باسـتان   از صورت -ra به همراه پسوند )Bartholomae 1905: 260(» نبود«

*ratai  و است mazda-  ريشهاز دو man + dah است  شده تشكيل )Ibid: 1182(. 
 مزدا در زبان فارسي و )Nyberg 1381: 143( شود ميه  گفتohrmazdزبان پهلوي  در

ــاي  ــز،را دانـ ــزد هرمـ ــزد و اورمـ ــي هرمـ ــگوي مـ ــاچ هر.دنـ ــان ايـ    1آچاريـ
دانـاي  «را   مـزدا  و»  سـرور   و صاحب ،خدا«به معني    را  اهورا ـ شناس ارمني  زبانـ  

بـه  نيـز، ايـن واژه       در متون زرتشتي     . تفسير كرده است   » اعلي خردمنديمتعالي و   
  . شده استتفسير خردمندا و نمعني سرور دا

 و   اسـت  سـرور عقـل   و   خلقت   ةاهورامزدا، ايزد برتر، آفرينند   از نظر زرتشتيان،    «

در يكـي از    . دارد سلم مـي  م ـدن را   انديـشي  وجود نيرو با مينوي مـضمر در تفكـر و         
_____________________________________________________________ 
1. Acharian  
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گاه كه تو در آغـاز ديـن مـا را بيافريـدي و از مـنش                  آن «:گويد ها زرتشت مي   گات

 ،daδvah : بـه عنـوان  اوستا  در.)503:  1377ويدن گـرن  ( .»بخشيدي خويش ما را خرد  

dātarو در پهلوي  day- dādar معرفي شده اسـت  .)Russell 1987a: 153( . او سـازنده 

 ـ  .پدر همه ايزدان اسـت     او،  ست ا يزهاي خوب  چ ةهم . امـشاسپندان اسـت    درـاو پ

)Ibid: 153(.    او  .مطلـق نيـست  قـادر   امـا او  ، اگرچه اهـورامزدا كـاملاً خـوب اسـت

يعني اهـريمن    .تواند از دشمن در فاسد كردن مخلوقات خويش جلوگيري كند          نمي

رامزدا بـا قـدرت     اهـو  و دوزماني خواهد رسيد كه بدي مغلوب ش       اما،  محدود است 

 او يـك نيـروي جنگـي بـر ضـد دشـمن و               .)169 :1381 بهار( مطلق فرمانروايي كند  

رئيس دائمـي    و    نگهبان شاهان  ويژه به او رئيس همه جهان،   . است كيهانيهاي   جنگ

اسـت كـه نـه فريـب       كسي ؛ اواست ويژگي او خرد. )Russell 1987a: 155( دنياست

و مـادر   خشنده و خيـر مطلـق اسـت، او كـه پـدر           او سرور ب  . فريبد   نه مي  ،خورد  مي

 او بـوده و هـست و       .ستارگان را ساخته است    و   خورشيد و ماه   آفرينش است، سير  

 .در نـور آسـماني جـاي دارد       تختش در عرش اعلي،   . است  او جاودانه  . خواهد بود 

در . كننـد   فرشتگاني درخدمت اويند و اوامرشان را اجـرا مـي          ؛در آنجا درباري دارد   

  .گونه ارتباطي ندارد  زرتشتيان اورمزد برتر از كل خير مطلق است و با بدي هيچنظر

شـادي و    زيبـايي،  زنـدگي،  ي،ــروشناي،  هاست   همه نيكي  ةسرچشم اهورامزدا
  الهــام همــهةر ســريري و سرچــشمــــاو نيرويــي اســت در پــس ه .يــــتندرست
  )70-69 :1375جان هينلز (. است هاست و نماد زميني او مرد پارسا راستي

زنـد و اهـورامزدا را بـه          هايش دست به نوآوري مـي       داريوش در يكي از كتيبه    
  .كند ترين خدا معرفي مي عنوان پرعظمت

امـا بـه سـبب    .  مـديون اهـورامزدا اسـت    ،داريوش براي تـاج و تخـت خـود       
 سـطر   ،ستون چهـارم  ( بيستون   ةكتيب در«. برقراركردن عدالت سزاوار آن بوده است     

اند، زيرا    به من ياري رسانده    ،اهورامزدا و ساير ايزدان موجود    ": دارد   اعلام مي  )61
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ام، نه ستمكار و نسبت به ضعفا بيش از قدرتمندان خودكامـه             من نه دروغگو بوده   
تجليـل از عظمـت عـالمگير اهـورامزدا         . "ام ام، زيرا با درستكاري عمل كرده      نبوده

پروردگـار بزرگـي اسـت     ": در نقش رستم اسـت    و  عنوان چندين كتيبه در شوش      
آفريد  شادي براي انسان را      ،انسان را    اهورامزدا كه اين زمين و آسمان را آفريد، كه        

  )Kent 1952: 130(» ." داريوش را شاه آفريدو
   :كند گونه معرفي مي خود را اين نقش رستم، داريوش »ب« ةدر كتيب

 دروغ الهام بخششان است،  يار عدالت است و با كساني كهاوبا پيروي از اهورامزدا، 
  )Ibid: 139(. گونه دوستي ندارد هيچ

 دارد در آن خشايارشا اعلام مـي     ة مهمي وجود دارد كه       كتيب ،از ديدگاه تاريخ دين   

كشوري بود كه در گذشـته و در آنجـا        ) در حال شورش  (در ميان اين كشورهاي     « كه

ها را نابود سـاختم      معبد دييوه مزدا، من     سپس به ياري اهوره    .پرستيدند  را مي  1 ها  دييوه

هـا را   ييـوه ددر آن جا كـه درگذشـته   . باشد كه كسي ديوها را نپرستد    : و اعلام نمودم  

  )Ibid: 151(» .ردــكردند، من اهورامزدا را پرستش خواهم ك پرستش مي

هخامنشيان از زندگي پـس از مـرگ      تصور   ما با    ،اي ديگر از اين كتيبه     قطعه در
  : است هباراين  نها اطلاعات موجود در ت كهشويم آشنا مي

 در زندگي شاد و ،پرستد كند و اهورامزدا را مي هركس از دستورات اهورامزدا پيروي مي
  )Ibid: 151. ( خواهد بودآمرزيدهپس از مرگ 

ها بـه شـكل مـرد         برجسته براساس متن پهلوي، ساسانيان اهورامزدا را در نقش       
توان گفت ساسانيان، اهورامزدا يا خداي برتر         پس مي . اند  به تصوير كشيده  ) مذكر(

  .اند را به شكل مرد قدرتمند به تصوير كشيده
  

  آرامازد در ارمنستان
+ اهـورا  (تركيـب دو كلمـه    . اسـت  2 آرامازد ،در ارمنستان ايزد معادل اهورامزدا    

_____________________________________________________________ 
1. daēva     2. Aramazd 
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 داريـوش مربـوط بـه قـرن         ةاهورامزدا، در يك كلمه در كتيب      ةواژ مربوط به    ) مزدا
هاي اوستايي ايـن دو كلمـه جـدا          متناما در   .  شده است  ديده از ميلاد    پيشپنجم  
  در ميـان ارمنيـان، آرامـازد بـه صـورت يـك كلمـه و از ادغـام دو كلمـه                      .هستند

اي از    واژه  وام آرامازد .استآمده  هخامنشيان  خرد نزد   اهورامزدا به معني پروردگار     
از صـفات رايـج آرامـازد؛     .(Meillet 1978: 25, Russell 1987a: 157) .استپارتي زبــان 

 )Russell 1987a: 157, Agathangelos 1976: 106( .استشجاعت، بزرگي و قوي بودن 

خورناتسي (. شود  گفته مي  1 آمپرپيان به ارمني . رق است ــداي رعدوب ــمازد خ اآر

 .(Russell 1987a: 157, Agathangelos 1976: 786) آرامازد پدر امشاسپندان است .)86: 1982
 . آناهيت، مهر و نانه، دهنده بركت و فراواني است         ويژه او پـــدر همـــه ايزدان به    

)Russell 1987a: 158, Agathangelos 1976: 58-61-106-590-591-593(  
كننـده همـه چيـز و بخـشايندگي      او خالق آسمان و زمين، پدر خدايان، فـراهم        

 او نه تنها خالق .)Russell 2004: 378(. استاست كه در تطابق كامل با اصل زرتشتي 
ترنـد    رتبـه از او پـايين      نظرهمه مخلوقات است بلكــه، خالق ايزداني است كه از          

)Russell 1987a: 159(.نوازي است   او شخص مهمان)Agathangelos 1976: 836(.  او يـك 
 شـده  مـي  خانـدان سـلطنتي تقـدس        ةايزد جوانمرد و مرد جنگي بوده كه به وسيل        

  )Russell 2004: 374(. است
 پس از پذيرش مـسيحيت  .)Ibid: 53( استفرزند بزرگ آرامازد شجاع، آناهيت 

  كـه  ( معابـد مهـر      ، مقـدس  2ارمنيـان بـه عنـوان ديـن رسـمي، گريگـور           وسـيلة    به
. پس مهر پـسر آرامـازد اسـت       . كند  خراب مي را   3در باگاياريچ ) پسر آرامازد است  

)Russell 2004: 378(  
 من تمام آنچه را كـه در زيـر           كه كند   بيان مي  4نقل از آنانيكيان  دوشن گيمن به    

_____________________________________________________________ 
1. Ampropayin   2. Grégoire  3. Bagayarič 
 
 

4. Ananikian  2. Kund Aramazd   3. Bald Aramazd 
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، پادشـاه   سـوم تيـرداد   . )297: 1381دوشـن گـيمن     (. ام  آيـد، از او گرفتـه       مـي ) زمين(
  )Russell  1987a: 158(. كند ارمنستان، از آرامازد جوانمرد، فراواني را طلب مي

هيچ چيـزي همچـون    شناسي نظر اسطوره دارد كه از     ي بيان مي  اتسوسي خورن م
  : دگوي  او مي.كند  آرامازد جدل ميوجود و عليه ا .آرامازد وجود ندارد

كه  1 كندآرامازدآنها از د بود، چهار نفر هستند كه نام يكيندر ميان آنهايي كه آرامازد خواه
» كچل«يعني  3 كه ممكن است زئوس فلكرس2ديگري بالدآرامازد ،باشد مي» كچل«به معني 

اين چهار .  وجود داشته است4شود در آگوس  و گفته مياستبه مجسمه زئوس كه اشاره 
 . باشد،آيد آرامازد ممكن است اشاره به چهار روز ماه زرتشتي كه بعد از اهورامزدا مي

)Bailey 1955: 72 (و) 122: 1982ي اتسموسي خورن(  

 ـآ"مازد در منطقـه مـسكوني موسـوم بـه       ارپرستشگاه عمده آ    يق در دارانـا "ين
 در  و همچنـين )Agathangelos 1976: 59( در هايـك عليـا   )انــــ ـاماكن تدفين شاه(

هـاي    يكـي ديگـر از پرستـشگاه    .)Ibid:  612(. اسـت  انـد  وان در باگروروستاي باگا
"سختتم"ه  ـــ موسوم ب  اي  در ناحيه  "كور"مازد در ساحل رود     اآر

 قـرار داشـته     5
ه ـــ ـد قـرار داشت   ـــ ـدي از يـك معب    ـــه بلن ـــمازد در يك نقط   ا تنديس آر  .است

وه ـــ ـرفراز ك ـــ ـازد ب ـــمار پرستشگاه آر  ــديگ .)240 :1376 زاده وريــ ـن(ت  ـــاس
 ،شـده  آيين او در همـه معابـد انجـام مـي     .)Alishan 1895: 179( و قرار داشتـــپاقات

ارمنيــــان  . د سـلطنتي كـشور بـوده اسـت        ــان كه دو معب   ودر آني و باگر   ويژه   به
ساختند و يـــا تصويرهــاي يونانــــي از غـرب          شان مي   هايي از خدايان    سمهمج

  )Russell 1987a: 157(. دادند كردند و درمعابـــدشان قرار مي خريـــداري مـــي
. ندشـت هـا و مراسـم آيينـي خـاص خـود را دا             شنجايزدان و ايزدبانوان ارمني     

 برپـا   ) نـو  اولـين مـاه سـال     در  ( " 6ناواسـرد "مراسم آييني ويژه آرامازد در اوايـل        

_____________________________________________________________ 
1. Kund Aramazd   2. Bald Aramazd  3. Zeus Phalakros 
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ال ـــ ـ جشن س  ششمزد زرتشتيان روز    ـــن .)258: 1376زاده   نوري(  ه است دــش مي
ن ـــ ـ و اي  )در روز اورمـزد از مـاه فـروردين         (ودـــ ـش  مـي  شــروعنو زرتشتيان   

زدا ـــ ـ اهورام ةــ ـه وسيل ـــا در شش روز ب    ـه افتخار خلقت دني   ـــ ب ششدد  ــع
  )Russell 1987a: 160(. است

، بـا    اسـت   شـده  بيـان   كه در بالا   زد تنها در نام و برخي صفات      ابايد گفت آرام  
 وجـه اشـتراكي بـا       ، آرامازد ، ذكرشده اهورامزدا همانند است و در بسياري صفاتِ      

 توانـد  اين را بايد گفت كه هيچ ملتي نمي       .  ايران باستان ندارد      معادل خود در   ايزد
 يست، كاملاً ملي بوده و عناصر عاريتي در آن ن         شا  كه ايزدستان اساطيري   ادعا كند 
هـاي ملـي     تواند ادعا كند كه به ايزدان و ايزدبانوان عاريتي خـود ويژگـي             بلكه مي 

 معادل زئـوس در يونـان دانـسته شـده           مازده اهورامزدا يا آرا   ك چنان ،بخشيده است 
ه يك ايزد   هموار اعتقاد آنها به چندين ايزد،       با وجود توان ثابت كرد كه      مي است و 

 همه هـستي    ةرا خالق و آفرينند   او  عنوان ايزد برتر و سرور و        ه ب ،را در ميان ايزدان   
قـش را بـازي   ن اين آرامازد ، اهورامزدا و در ارمنستان،ه در ايران  ك چنان ،ندستدان مي
  .ندا كرده و هر دو در اين صفت اساسي مشترك مي

را در  » عقل و داراي تجربـه    سرور  «توان معناي واژه اهورامزدا       با كمي دقت مي   
ه اهورامزدا را به صورت مرد پيـر      ك چنان ، ديد روشني هاي ساسانيان به    برجسته نقش

  .اند به تصوير كشيده
پرداختند  ها به عبادت و راز و نياز با خالق مي           در بلندي   همواره ايرانيان باستان 

  ايـزدان   دعـا و سـرودخواني بـه درگـاه اهـورامزدا و ديگـر                ،و اين عبادت سـنتي    
حال آنكه آرامازد را در معابدي خاص مانند معبد         ،)344 :1377 گرن ويدن(بوده است   

بـوده  دو معبد سلطنتي آرامـازد   ـ ان در باگرواند  وروستاي باگاديگري در آني، و 
  )Agathangelos 1976: 612(. اند كرده ادت ميعبـ است 
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  آناهيتا
 ـ )2، بند  5يشت  (است  اندام   زيبا و خوش   او زني نيرومند، سپيد،   « هـاي   ا كفـش  ، ب

،  5يـشت   (اي پربهـا، پـرچين و زريـن در بـر             ميـان و جبـه     زرين و كمربندي بر   
اي زرين بر گوش و تـاجي بـا           او برسم در دست، گوشواره     .)126 ،   64،  7بندهاي

 او در ميـان سـتارگان       .)128 ،127، بنـدهاي     5يـشت   (يكصد گوهر بر سـر دارد       
،  5يـشت  (برنـد   و گردونه او را چهار اسب نر مي   ) 88 ند، ب  5يشت  (برد   سرمي هب

 براي پيروزي   .)120، بند    5يشت  (اند   كه باد، باران، ابر و تگرگ     ) 13،  11بندهاي  
، 46،  26،  23، بنـدهاي     5يشت  (ت  ــاري خواس ــبر ديوان و دشمنان بايد از او ي       

هاي برآمـده دارد     ه سين  و سبا ة صورتي زيبا، بازوان سپيد به ستبري شان       ]او[. )50
 خويش سوار است و چهار      ة بر گردون  ،و در حالي كه كمربندي تنگ به كمر بسته        

 )13-11، بند    5يشت   ( .دنران در دست گرفته و مي    را    او قدر رنگ و هم   اسب هم 
 ـ .)12 بنـد    ، 5يـشت   (  گردونه او باد، ابر، باران و شبنم هـستند            و ها اسب  ا آناهيت

د و تاجي چون فرخي كـه بـر آن صـد گـوهر تابنـاك                هاي گران برخود دار   هرگو
هاي درخـشان بـر پـاي دارد و پوسـتي را كـه               او كفش .  بر سر دارد   ،آويخته است 

  )81 :1381بهار ( ».درخشد به بر كرده است مي
 ة هم ـ ةآلايش، سرچشم  هاي نيرومند بي    آناهيتا يعني آب   1ايزدبانو اردوي سورا  «

. كنـد   نطفه همه نرها را پاك مـي        و بوده وري او منبع بار   .هاي روي زمين است    ب آ
،  5يشت  (زد  سا كند و شير را در پستان مادران پاك مي         ان مادگان را تطهير مي    دزه
  )81: همان( »)5يشت (كند  ها را زياد مي ها و سرزمين  او دانه.)2بند

اهورامزدا است، در يشت پنجم فقـط او          آناهيتا دختر  ،يــهاي ايران  اگر در متن  
يتي، نگهبـان زمـين   مآناهيتا يك همكار آر .)Russell 1987a: 244(. داند لهه آب ميرا ا

_____________________________________________________________ 
1. arədvi surā Anāhitā  
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شود كه اين عنـوان       شناخته مي  1در فارسي ميانه آناهيت به عنوان بانو       .)Ibid( است
 در فارسـي نـو در ميـان         "بـانو "عنـوان   .  شـده اسـت    ديـده هاي ساساني    در كتيبه 

عنوان يك ايـزد مقـدس    هبراي آناهيت ب. زرتشتيان و مسلمانان استفاده شده است       
 توصيف  21،  15 بند   ، 5 در يشت    اوستاكه در     همچنان ،شده هايي تقديم مي   قرباني

  )Russell 2004: 374(. شده و كاملاً قرار دادي هستند
شده و اين احتمـالاً بـه    آباد يزد، گاو قرباني مي در معبد بانوي پارس در شريف    

آباد ايران بود، تقـديم       آب در جامعه زرتشتيان شريف     ةالهكه   ،اردوي سورا آناهيتا  
هاي مقدسي كه  به احتمال زياد بسياري از مكان .)Russell 1987a: 215( شده است مي

خوانـده  » بـي   بـي «يـا   » دختـر « و   قرار دارنـد  سارها    در كوهها و در نزديكي چشمه     
 دختـر انـسان را      زرتشتيان يزد امروز نيز   . اند   روزگاري وقف آناهيد بوده    ،شوند  مي

  )Boyce 1985: 1002-1006(. خوانند مي» آب ناهيد«
  

  آناهيتا در ايران

 بـه معنـي   an- ahi-ta آناهيتـا  .استآناهيتا، ايزدبانوي زرتشتي اساطير ايران باستان 
. اســت arədvi surāاوســتا  آن درلقــب ، )Bartholomae 1905: 126( نــاآلوده، پــاكيزه

 بـه معنـي نيرومنـد اسـت كـه صـفت             3 سورا  و اي نه، نام رودي است افسا    2اردوي
است به معني    4اهيتا با صفتي ديگر همراه است و آن       در بيشتر موارد  اردوي است و    

اردوي . شـود  و در پارسي ناهيد مـي  )Nyberg 1381: 17( 5 آناهيدپاكيزه كه در پهلوي
 ـ .)80 :1381بهـار   (. به معني پربركـت و حاصـلخيز اسـت         يـين   بـسياري از آ    ا آناهيت

  در هنـد يـك ايزدبـانوي رودهـا         . ايزدان هند و ايراني را حفـظ كـرده اسـت           كهن

_____________________________________________________________ 
1. bānūg   2. Arədvi  3. sūrā 
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از سـوي ديگـر     . ودـــ ـش ها تداعي مي   وجود دارد كه گاه با اشوين     ـ   1سرسوتيـ  
 كنــد كــه بــه معنــي ســه هــاي او را پــاك، قهرمــان و مادرانــه تعريــف مــي لقــب

اند كه آناهيتا مترادف      داده  نشان 3لم و لو  2زيلـــدوم. است بودن، بـــوده  كاركردي  
و هر دو از يك ايزدبانوي هند و ايرانـي   )Dumezil 1952: 405( ايراني سرسوتي است

مرطـوب،   «اــ ـاند و نـام سـه تـايي كامـل آناهيتـا، اردوي سـورا آناهيت         نزول كرده 
 .)236: 1381گـيمن     دوشـن (اره دارد   ــ ـ به روشني به سه كاركرد اش      »گناه نيرومند، بي 

 ـ 4 نانـه  و ظاهراً با ايزدبانوي بابلي يا عيلامـي ها، ايزد باروري بود   آناهيت  ا و بعـدها ب
ــ ــان 5سيآرتم ــانوران د  ،يون ــانوي ج ــايزدب ــت  ،ودخ ــد اس ــان( همانن  .)236 :هم

.  ايرانيان مقدس بـوده اسـت   نزدهاست كه پيوسته  آناهيد الهه و مظهرآب   اردويسور
و بنا به اين يـسنه و يـشت         وجود ا . هاست  او و آب   ة دربار 65يسنه   يشت پنجم و  

سـتايد، هوشـنگ، جـم،       هرمـز او را مـي      .)2بنـد (در امر زادن مردمان مؤثر اسـت        
س و ديگـران بـراي      و، فريدون، گرشاسب، افراسياب، و كاو     )ضحاك(دهاك   اژدي

يشت پـنجم، بنـد   . (خواهند كنند و از او برآوردن نيازهاي خود را مي     او قرباني مي  
  )همان(. )47 تا 17

  تا نزد هخامنشيان آناهي

ايـن دو   . شـود   ناهيتا ديده نمي  آهاي داريوش و خشايارشا نامي از ايزدبانو          در كتيبه 
اما وجود ديگر خدايان    . دانستند  ترين خدايان مي    اهورامزدا را برترين سرور، بزرگ    

 بر سرور دانـا     افزون وجود ديگر خدايان را      ،در دورة داريوش  . كردند  را انكار نمي  
. كنـد    خطـاب مـي    6»ديگرخـداياني كـه هـستند     « او آنها را     .دنشناس  يبه رسميت م  

 امـا از    ،دانـست   خالق زمين و آسمان و انسان و شادي مـي         را  خشايارشا اهورامزدا   
ها به همراه     ناهيتا در كتيبه  آبود كه نام ايزدبانو     ) م.پ 404-359(زمان اردشير دوم    

_____________________________________________________________ 
1. srasvati   2. Dumézil  3. Lommel 
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شير دوم ميتـرا و آناهيتـا را بـه          گويند هنگامي كه ارد   . اهورامزدا و ميترا آورده شد    
شمن ي ـگير. هاي مردم را دنبال كرد       در واقع گرايش توده    ،اهورامزدا مرتبط ساخت  

  : نويسد در اين باره مي
ناهيتا به وسيله اردشير دوم صورت گرفته است و پرستش آدانشمندان برآنند كه دخول آيين 

 دمشق، ساروس و بلخ پيكرهاي او در معابد شوش، تخت جمشيد، هگمتانه، بابل،
بايست به اتحاد همه اقوام تحت يك آيين مشترك كه آثار آن تا مدتي دراز در ميان ملل  مي

  )232: 1349شمن يگير. (آسياي صغير زنده ماند، ياري كرده باشد

نـوآوري  «مري بويس آغاز پرستش آناهيتا در دوره اردشـير دوم هخامنـشي را              
كنـد كـه       بيـان مـي    ،اي كـه در شـوش دارد         كتيبه دردوم  اردشير  . داند  مي» ها پارس

دانـد و از آنهـا         و ميتـرا مـي     1بـه لطـف اهـورامزدا، آنـائيتيس       را  ساخت قـصرش    
اردشـير   .)A2SA, Kent 1952: 154(خواهد كه او را از شر دشـمن محافظـت كننـد     مي

  )A2SA, A2sd, A2Ha (.خواند هايش مي بهيدوم رسماً آناهيتا را در كت
  : نويسد  در اين باره مي،خ كلده مور،2بروسوس

 آنائيتيس را در بابل، شوش، –هايي از آفروديت  اردشير دوم نخستين كسي بود كه تنديس
. اكباتان، پرسپوليس، بلخ، دمشق و سارد برپا كرد و ستايش او را در آن ممالك فترساخت

. برد  و ميترا نام ميناهيتا به همراه اهورامزداآهايش از  پس از او اردشير سوم هم در كتيبه
  )176: 1377گرن  ويدن(

در شــمال صــفه تخــت جمــشيد يــك مجموعــه بــزرگ ســاختماني موســوم بــه 

رود  گمان مـي متعلق به روزگار اردشير دوم وجود داشته است و » پرستشگاه فرتداره «

  )90: 1386بويس (. كه اين مجموعه يكي از بنيادهاي شاه براي آناهيتا بوده است

  

  د اشكانيان و ساسانيانآناهيتا نز

تـرين      و آناهيتا به عنوان اصـلي      پارتيان همانند هخامنشيان به پرستش اورمزد، مهر      

_____________________________________________________________ 
1. Anāitis   2. Berossos 
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 نخـستين بـار در دوران پارتيـان بـه چـشم              1ناهيـد   نـام آب   .ايزدانشان پرداختنـد  
از زمان اردشيردوم اعتقـاد بـه       . ناهيد بسيار محبوب بود   آدر دوره پارتي    . خورد  مي

 اهميتي بيشتر يافته بود و آن در زمـان پارتيـان هـم در     اين سه ايزد،   ناهيد در ميان  
  )321: 1349شمن يگير(. درجه اول قرار داشته است

در ميان اشكانيان، عناصـري ماننـد آب، آتـش و غيـره بـسيار مـورد سـتايش                   
هاي دريايي بـه شـدت       ها را ستايش و از مسافرت       پارتيان آب و رودخانه   . اند  بوده

النـوع آناهيتـا     دند، زيرا بيم آن داشـتند كـه آب را آلـوده كـرده و رب               كر  پرهيز مي 
  )256: 1379خداداديان (. خاطر گردد آزرده

 هخامنـشي و پـارتي رونـق        ةپرستش آناهيتا در دورة ساساني نيز همچون دور       
شـد و بـه جـاي آن      اما در دورة ساساني براي ايزدبانو تنديسي ساخته نمي        . داشت

پرسـتي كـه     سـان كـيش شـمايل       بـدين . نشاندند مي مقدس   در بناهاي مقدس آتش   
 سـرانجام بـا اقـداماتي كـه ظـاهراً           ، دين زردشتي كرد   داردشير دوم هخامنشي وار   

  )137-136: 1386بويس ( .اردشير اول ساساني آغاز كرد، به پايان رسيد
اي دارد كه در آنجا خـود را   برجسته  در نقش رستم، نرسه نقش ،نمونهبه عنوان   

تـاج از     برجسته در حال دريافت نيم     او در اين نقش   . كند  دة آناهيد اعلام مي   سرسپر
در طـاق   . ردايي كامل است، تـصوير شـده اسـت         اين ايزدبانو كه آراسته به تاج و      

برجـسته ساسـاني از صـحنه        بستان در نزديكي همدان، خسروپرويز آخرين نقـش       
اهـورامزدا اسـت و     وي در حال دريافت تاج شهريار از        . اعطاي منصب را ساخت   

پشت سر او ايزدبانوي پـشتيبان ايـن سلـسله تـا آخـرين روز ايـستاده اسـت كـه                
  .ريزد اي كوچك مي هاي جهان را به صورتي نمادين از كوزه آب

. كردنـد   ناهيـد برپـا مـي     آهاي مقدس را به نام ايزدبانو         در دوره ساسانيان آتش   

_____________________________________________________________ 
1. Ab-Nāhīd  
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ناهيد تقديس كرده بودنـد     آا به    آنان در استخر آتشي نشانده و آن ر        نمونهعنوان   به
» ناهيـد بـانو   آآتـش   «و در يك كتيبـه ساسـاني سـده سـومي، از آنـان بـه عنـوان                   

شاپور اول، يكي از دخترانش را به افتخار اين آتـش، آدوراناهيـد، نـام    . شود  يادمي
در زمان بهرام دوم، موبد بزرگ كرتير، خود را صاحب اختيار آتشكده آناهيد             . نهاد

  .كند شكده آناهيد بانوگ معرفي مياردشير و آت
  هـاي منحـصر    اي در بيشاپور ساخت كه بـه سـبب ويژگـي         شاپور اول آتشكده  

 خود در پـايكولي      نرسي در كتيبه  . دانند  ناهيد مي آاي از آن      به فردش آن را آتشكده    
در  .)Boyce 1985: 1002-1005( ».شـود  ناهيد كه بانو خوانده مـي آ... «: نويسد چنين مي

. كنگـاور بـوده اسـت      ديگـري در      معبـد آناهيتـا در بلـخ و         يـك  هخامنشيانزمان  
  )267 :1377گرن  ويدن(
 

  آناهيت در ارمنستان 

 ارمني در) anāhidپهلوي، ( )anāhita  )Bartholomae 1905: 126 آناهيتادو ايزدبانوي
 ـ) Nāna: ، ارمنــيNānaيـا   (1 نانـه  و»آناهيـت « اي در ايــران و در  طـور گـسترده   هب

  . از اسلام وجود داشته استپيشهاي  هاي غرب و شرق در زمانكشور
اما آناهيت به تنهايي بـه عنـوان        . شدند اين دو ايزدبانو در ارمنستان پرستيده مي      

  . يك ايزد زرتشتي به رسميت شناخته شده است
 مادر طلايي از آسـياي صـغير        يهاي ايزدبانو  بسياري از ويژگي   رسد به نظر مي  

نام مادر طلايي شناخته     ه ب  او )خط هشتم ( كرتير ةا كه در كتيب    چر ،مشتق شده است  
 پـذيرش آيـين   احتمـالاً  .)Agathangelos 1976: 809) (Russell 1987a: 235( شـده اسـت  

 هـاي جنگجـو    از عيلامـي  آن را   و پارسـيان    اسـت     بـوده  النهـرين  ايزدبانو در بـين   
 شـهر   ة اله ـ Nanai و    يافـت شـده    nnynanaiدر سغدي ايزدبانويي به نام       .اند گرفته

_____________________________________________________________ 
1. Nanē  
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  )Russell 1987a: 239(. ده است ناميده ش»خانم« بود و 1پنجكينت
  و به شـهادت اسـترابون، پلينـي      . استداشته  بالايي  آناهيت نزد ارمنيان اهميت     

، آناهيـت بـوده     يـزدان ترين ا  ي، محبوب اتس از آگاتانگغوس و خورن    پيش ،پلوتارخ
 آناهيـت  ة ريـشه واژ ةواحـدي دربـار  هنوز به نظريه شناس   ريشهدانشمندان  . است

هـاي كـاملاً     گيـري  گاه به نتيجه   ،شناسانه موجود  نظرهاي زبان  اند و اختلاف   نرسيده
  .انجامد متضاد مي

دير زماني اين نظريه حاكم بود كه آناهيت ارمني از واژه پارسي باستان آناهيتـا               
آناهيـت  نـد كـه     بر اين باور  برخي  . آهو مشتق شده است    به معني ناآلوده، پاك، بي    

قدند كه واژه آناهيت از نام آنونيتوا، ايزدبانوي بـابلي          تعمو برخي   دارد  منشأ سامي   
دارد كـه واژه آناهيـت از نـام          نظريه ديگـري چنـين اعـلام مـي        . استشده  گرفته  

   )260-259 :1376زاده ينور(. و مشتق شده استتايزدبانو آما
  و  ملكه بزرگ، مادر همه خردها     بشر،نژاد  بنابر آگاتانگغوس، آناهيت خيرخواه     

بخـش، مـادر اعتـدال، دختـر       او زندگي.)Agathangelos 1976: 51(فره ارمنستان است 
  )Ibid: 52(.  مادر همه خردهاست وآرامازد

 2 آنـاييتيس  هـاي خيلـي زود     بر طبق استرابون شواهدي وجود دارد كه از زمان        
  در3 اريـز در) نيـان كلاسـيك  هـاي فارسـي، آناهيـت ارم    آناهيتا در اوستا و كتيبـه  (

  . شده است ارمنستان غربي عبادت مي
و Nane  يــــآناهيت ايزد باروري بوده و ظاهراً با ايزدبانوي بابلي يا عيلام          

 :1381 گـيمن  ندوش ـ( هماننـد اسـت      ،خـو د ايزدبانوي جانوران د   ،آرتميسا  ـسپس ب 

 در مـزر   و 5اتشتاآر و 4آرتاگزاتا در در پايتخت  آناهيت طلايي هاي مجسمه .)236
تـوان گفـت آناهيـت       بـا اسـتناد بـه ايـن مـدارك مـي           . وجود داشته است   6تارون

_____________________________________________________________ 
1. Panjikant   2. Anaitis  3. Erez 
 
 

4. Artaxata   5. Artašat  6. Taron 
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كننده زندگي   دهــاو به عنوان محافظ و مشاه     . است در ارمنستان    قديميايزدبانوي  
ه شـد  او همچنين مادر طلايي ناميده مـي  .)Agathangelos 1976: 106(طلب شده است 

او . )Ibid:  591-607(لايـي بـه او هديـه شـده اسـت      هاي ط مجسمه. )Ibid: 607( است
هايش زندگي كرده، به عنوان مـادربزرگ و ايـزد          در ميان بچه    است،  زندگي ةدهند

 .)Russell 1987a: 253(  اسـت هـا  ها و چـشمه  بخش رودخانه هاي زندگي كشت و آب
 .)Ibid: 263( .نـد ا و آناهيت در بسياري از موارد شريك نانه  است كهباورراسل بر اين 

كند و هرگز آن را بـا        س اشاره مي  يعنوان آرتم  هي به آناهيت فقط ب    اتسسي خورن مو
 مـورد احتـرام     آرامـاوير مجسمه آناهيت در    . ه است اميدناش ن  نام ايراني و يا ارمني    

ير به شهر مقدس باگران و بالاخره به آرتاشات منتقـل           وماراآاين مجسمه از    . است
  )Ibid:  248( .به تيگران نسبت داده شده استيز ارمعبد در اين  شالوده .شد

راف فرات،  ــ در اط  2در تيلادامپرادا . دــــنشت دا 1نان معابدي در اكيليس   ــارمني
آناهيـت  بنــا بــه نظر آگاتانگغوس،     . شتــه است  وجود دا   نيز د آناهيتا ـــيك معب 

 3و در يشتيشات )Agathangelos 1976: 584( لــــدر تي، م در آرتاشاتــــمعابدي ه
  )Ibid: 606(.شتـه استوجود دا) درشمال غربي وان(

  گــ ـسن  كــنزدي 4زستدر مرز آنزاوا    ديسي از آناهيت  ــتن  است  دهــش  گفته
 )Alishan 1895: 50( .وجود داشته است 5سميت لكب

 روز  . است شده  مي برپا آناهيت در روز پانزدهم نوامبر       جشن ،بنا به نظر آليشان   
  )Alishan 1895: 143 & 269( .م هر ماه به او نسبت داده شده استنوزده

 . اسـت  بنا به عقيده برخي، پرستش آناهيت در ارمنستان از دين زرتشتي آمـده            
 با   اردشيرِ ، ولي به قول هرودوت    ،پرست نبودند  ها بت نداشتند و بت     اگرچه ايراني 

 بـسازند اي  هيت مجـسمه ها براي آنا امر كرد كه ايراني) م . ق404 - 316( حافظه  
_____________________________________________________________ 
1. Akilisene   2. Tiladamprada  3. Yaštišat 
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روايـت  ) برسـوس ( نويسان قديم يونـان    زيرا يكي از تاريخ   . و آن را پرستش كنند    
هايي از او در شهرهاي دوردست بابل، دمشق، همدان،          كند كه اين شاه مجسمه     مي

 آرتمـيس آناهيـت در برابـر       .)137: 1375لـز   نيجـان ه  (سارد و شوش برپا كرده بود       
 اين ادعـا از كلمـات تيـرداد         .استه عفاف و پاكدامني     اساطير يوناني است كه اله    

ملـت   وي بـزرگ آناهيـت كـه فـرّ        ــ ـبان. شود   پادشاه ارمنستان به خوبي ثابت مي     
 .مـازد بـزرگ و دليـر      ا است و دختـر آر     شه گونه خرد و هو    ــمادر هم او   ،ماست

)Abrahamyan 1979: 100-109(  
  

  گري مقدس  هتريسم يا روسپي

وان باور كرد كه همين ايزدبانويي كـه الهـه عفـاف و پاكـدامني               ت حال اينكه آيا مي   
ايـن   آيـا    . اسـت   وجـود داشـته    اطـراف خـود   هاي مقـدس در      گري يپ روس ،است

در ايران وجود داشته و يا در ارمنـستان اطـراف الهـه آناهيـت بـوده                 گري   روسپي
ن،  در يونـا   ،اي آيين پرستش ايزدان اساطيري بـود       در آغاز گونه  كه  سم  يهتر. است

ه ايشتر، كه ايزدبانوي عشق و جنگ       كچنان. رواج داشت ....  ارمنستان، آشور، بابل،  
 در اين   ،و ايزدبانوي بامداد و شامگاه بوده و با سياره ناهيد يكي شمرده شده است             

گري مقدس بخشي از آيين ايشتر بوده اسـت و            هاي او، روسپي    مقام در پرستشگاه  
ايـشتر را  . گـان در ركـابش بودنـد    ها و هرز    پيآمد، روس   هنگامي كه او به زمين مي     

مراسـم ويـژه ايـن بـاور اسـاطيري در ارمنـستان در              . روسپي ايزدان نيـز دانـستند     
امـا هـيچ اثبـاتي در ايـن بـاره وجـود نـدارد و                . شـد  پرستشگاه آناهيت برپـا مـي     

سم در  يمراسم مربوط به هتر   . اند  چيزي ذكر نكرده  در اين باره    نويسندگان مسيحي   
هاي ايزدبانوي باروري در ايران پيش از ورود آرياييان است كه بـه جـا                گاهپرستش

 و  267: 1376زاده    نـوري (. مانده از دوران مادرسالاري در ايران پيش از آرياييان بـود          
268(  
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هـاي مقدسـي كـه انجـام         در زلا آيين  آن،  عكس   و   نويسد چنانكه استرابون مي  
بـراين  در زيارتگاه ايراني رسم     « :نويسد مي او   . پاكي و حرمت بيشتر دارد     ،شود مي
در روز  . باشـد  تنها يك روز در سال عياشي تـوأم بـا شـهوتراني مجـاز مـي                و   بود
 جـشني    بـود،  پيروزي بـر سـكاها     و كه مطابق با روز شكرگزاري     افكندن معبد  پي
ي يدادند كه مرداني كـه لبـاس سـكا        مي ضيافتي .شد گرفتند كه سكايا ناميده مي     مي

كردنـد و    نوشيدند و با يكديگر شـهوتراني مـي        روز شراب مي    شبانه ،دندپوشيده بو 
كنـد   كنند و او اضافه مي     يــكه در شراب خوردن آنان شركت م       انينهمچنين با ز  

 بويس(. »دــان گرفته  مي ،در هر جا كه اين الهه آناهيت معبدي داشت         ]را[اين عيش   
1375: 369(   

ليـسن وقـف بـر      ياي اك ه  رهكست كه با  كند كه عجيب آن ا     گرن اضافه مي   ويدن
اعتقاد دارد  او   .خاطر اين ايزدبانو گذشت كنند    ه  بايست از عفت خود ب     آناهيت مي 

ايـن  در جواب    .)89: 1377گرن    ويدن(. كه اين وقف افراد به معبد كاملاً ايراني است        
توان  كه آيا اين يكي از مشخصات مناسك ايراني است؟ بايد گفت كه نمي            پرسش  

كه آيا اين كـار نيـز در ايـران اجـرا             )296 :1381 گيمن ندوش( مطلقاً انكار كرد     را آن
گـري را بـا تنـدترين كلمـات، زشـت            يپ روس ـ  ديني، هاي همه متن   .شده يا نه   مي

 كـاري   اينها خود دلالت بر اين دارد كه          اما بعضي برآنند كه اين تقبيح      ،اند شمرده
ت است كه بر اين عقيده بايـستيم كـه          لز نادرس نبه نظر جان هي   . معمول بوده است  

 زيـرا از    ،پيرامون اين بانوي آبها آيينـي آميختـه بـا هرزگـي وجـود داشـته اسـت                 
جـان   (.انـد  كـه در خـدمت او بـوده       است با تعهد پاكدامني     هايي سخن رفته     كاهنه

   )40 و39 :1375لزنهي
تـر  ارمنـستان هـر دو دخ  در ايـران و آناهيـت   در پس چنانچه ديده شـد آناهيتـا     

 ومازد، ايزدبانوي آبها، ايزد بانوي بـاروري و حاصـلخيزي و بركـت     ااهورامزدا و آر  

  .شده است هايي در هر دو كشور به ايزدبانو تقديم مي قرباني. هستندمادر طلايي 
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معابد آناهيتا بسيار ثروتمند و غني بودند و شايد بتـوان           . هر دو معابدي داشتند   
 ـ        هاي گسترش بيش ا    گفت يكي از علت    خـاطر  ه  ز حد آناهيتا در سراسـر جهـان ب

  . اين ايزدبانو داشتكه معابدبود هاي هنگفتي  ثروت
  

   مهر

 mihr، پهلـوي )Bartholomae 1905: 1183(اوسـتا   1در ميان ايزدان زرتشتي ميترا يا مهر

)Ngberg 1381: 132( يسم به خـود  ي مذهب ميتراه دليلترين توجه را ب است كه بزرگ
 داور آســماني، دادوري و ، ميتــرا،ن پهلــويــــراســاس متب .جلــب كــرده اســت

  )584 :1375بويس (. است 2يـميانجيگ
 در اوسـتا    ،"دوسـت " ميترا به معناي     ،نام او در هند   . مهر ايزدي هند و ايراني بود     

پرستش او  .  خورشيد و محبت است    ، و در فارسي به معناي دوستي      " پيمان"به معني   

رش داشـته اسـت و يـك مـذهب     ست شرق تا هند گ  در غرب تا شمال انگلستان و در      

  .هاي اوليه مسيحيت بوده است وري روم در طي قرنتمهم در امپرا

  مهر در ايران

 بـه صـورت تركيـب     » سخن راست « به معني    )ورونه( همراه با خداي ديگري    مهر
 مهر چنان مقام والايي در ميان ايزدان ايـران          .شد مي  به ياري خوانده   »ميتره ورونه «

جـان  (شـد    ان داشت كه نامش با نام هرمزد، ايزد بزرگ و آناهيتا يكي برده مي             باست

  و ايزد مهر، ايـزدي اسـت كـه سـه وظيفـه موبـدي، جنگـاوري                .)119 :1375لز  نهي
بخش است كه هـر از گـاهي بـر زمـين             و همچنين ايزد رهايي   ا. بخشي دارد  بركت

) در آيـين مـانوي    (ن مردم   كرد يا با رهبري  ) در آيين مهري  (آيد تا با كشتن گاو       مي
  )226: 1381بهار (. نعمت ونجات را ارزاني مردم دارد

_____________________________________________________________ 
1. miθra    2. myānjīgīh 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  مريم مكيّ  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

188

 ،سـاخته اسـت و در آن       مهر مانند ميتره در هند كاخي دارد كه آن را آفريدگار          
كـشند و نعـل آنهـا از          خويش كه چهار اسب سفيد ناميرا آن را مي         ةمهر در گردون  

 ايـزدي سـترگ و هـزار        ،زرتشتميترا در كيش     .راند  به پيش مي   ،زر و سيم است   
بـه  . شـود   ادا مي   نسبت به او   ترين احترامات  كه حتي تا به امروز عميق     است  چهره  

امـور حقـوقي در ظـل حمايـت او برگـزار            . نددخور هنگام سوگند به او قسم مي     
را فراخواني    او ، به هنگام رسيدگي به دعواهاي قضايي و مجامع همگاني          و شد مي
مهريـشت در دسـت       در ايران سـرود مخـتص مهـر،        .)582 :1375ويس  ب(كردند   مي

   :داريم
آور و نه پليدي  نه شب وجود دارد و نه تاريكي، نه باد سرد و نه باد گرم، نه بيماري مرگ

   )Gershevich 1959: 9( ».اند كه خدايان شرير آنها را آفريده

. دازدپـر  به داوري روان پس از مرگ مـي       . كند او از نظم و راستي محافظت مي      
 ي اسـت هاي ستبر  اي سيمين، زرهي زرين و شانه      جنگجوي تواناي نيرومند با نيزه    

همـه خـدايان    ) اهـريمن (كوبد و روح مخـرب       كه شر خدايان شرير را در هم مي       
 كه به 10براساس يشت  )Ibid: 121(. گريزند الطبيعه ترسناك به پس مي شرير مافوق

هـا،   پيمـان ايـزد   ر چراگاههاي وسيع،    او پروردگا «  است، ميترا اختصاص داده شده   
بـا  . آورد بر مـي   سر) هرا(  كه از فراز كوه البرز     ست ايزد طلوع ا    و آوران ايزد جنگ 

 پـشت بـه سوگندشـكنان       .گذراند هاي آريايي را از نظر مي      يك نگاه تمام سرزمين   
 سـبب   ،آورد براي سايرين پيروزي و وفور نعمت به همـراه مـي          او  . رحم است  بي

 بـا   ، خبرچينان بسياري در خـدمت دارد      ،شود ن و نزول وفور نعمت مي     بارش بارا 
ايـزد  (رثرغنـه   و ش در پيـش    و كنـد  مـي  سفر   ،كند اي كه اشي او را هدايت مي       ارابه

بخـش   يـاري  ، دادگستري فريب ناپـذير اسـت      او. راند در شكل گراز مي   ) پيروزي
 در كـوه هـرا      كـه هومـه   است  اي    شفادهنده  و خوانند كساني است كه او را فرا مي      

در . مينـو از آن بـيم دارد       رخش است كه حتي انگره    ذ مسلح به آ   او. كند پرستش مي 
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ها، گياهان    و گرداگردش را آب    2 و در سمت چپش وشنو     1سمت راستش سرئوشه  
جنگد، در همه جـا بـه        با اسبان سفيد مي   . اند هاي درستكاران فرا گرفته    وشي و فره 

 او را بايد پـس از سـه روز و سـه             .رسد  مي ،ذاردگ ها را زير پا مي     كساني كه پيمان  
 ة سـاخت ،بخـشند  ها زينـت مـي   ستارهكه اش را  ارابه.  نفس پرستش كرد   ةشب تزكي 

  )59: 1381 گيمن ندوش(. دست ارواح است
.  مهـر نقـش بـسيارمهمي در مناسـك دينـي بـر عهـده دارد                ،در دين زرتـشتي   

هاي بزرگ كـه     ي از جشن   يك .شود  حمايت او اجرا مي    باترين مناسك همه     مقدس
اين جشن هنوز   .  جشني است به افتخار مهر، داور سرزمين ايران        ،مهرگان نام دارد  

بـاطني    روز همـراه بـا شـادماني بـسيار و دلبـستگي            5در ميان زرتشتيان به مدت      
  .شود برگزار مي

ي روز شانزدهم از ماه هفـتم       ــ يعن 3اه مهر ـــدر تقويم زرتشتي در روز مهر از م       

كـه بـا   اما در تقويم ارمنيان روز هشتم ماه هفتم بود . شود ي م جشن گرفته ) مهرماه  (
 .)Taqizadeh 1940: 642, Russell 1987a: 262(  تغييـر يافتـه اسـت   21تغيير تقويم به روز 

  )Russell 1987a: 262(. شود ناميده مي 4مهرگان بزرگآخرين روز 
  

  مهر نزد هخامنشيان، پارتيان، ساسانيان 

 به خط ميخي به زبان فارسي باستان، ما نام           سوم و دوم   هاي اردشير  شتهون نگدر س 
هـاي خـاص،     واقع صورت فارسـي باسـتان نـام        به ،از سوي ديگر  . بينيم مي مهر را 
Miça  ولي شكل ادبي آن      ،، وجود ندارد miθra ميتـرا   .)162: 1377گـرن    ويدن(. است 

هـاي   نوشـته  در سـنگ  . رده است نام ب  )م. ق 359-405(را نخستين بار اردشير دوم      
»B,A« و  شوش »A « ميترا با اهورامزدا و آناهيـت بـه يـاري طلـب شـده               ،همدان 

_____________________________________________________________ 
1. Sraoša   2. Rašnu   3. mihroz 
 
 

4. Great mihrgah  
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ــنگ. اســت ــير  در س ــته اردش ــشيد ) م. ق359-338 (ســومنوش  ازدر تخــت جم
تخـت جمـشيد     در   .)175 -172 :1377گرن ويدن(. ستا  اهورامزدا ميترا نام برده شده    

شـده  نـام بـرده     ميتـرا   و  آناهيتـا    اهورامزدا، سه ايزد    از،   دوم اردشيراز   دو كتيبه در  
 از ،هاي شاهنشاهان نخـستين هخامنـشي   نوشته سنگ  در .)Russell 1987a: 269(. است

 424 -405( رتر در عهـد داريـوش     ــ ـهاي دي  در زمان . استميترا نامي برده نشده     
 ،خـورد  مـي هاي مشتق از نام خدا در مدارك ميخي با جزء ميتره به چشم               نام) م.ق

ميترا خداي بسيار مهمي در پارس بود و ايـن اهميـت            . مانند ميتره داته، ميتريدات   
او پس  . را از پيش در زمان داريوش اول و شاهنشاهان نخستين هخامنشيان داشت           

نادرست است كه   . گرفت و آيين او بيشتر مادي بود تا پارسي         از اهورامزدا قرار مي   
.  تأييد شده است    دوم  در زمان اردشير   تنهامنشي  بگوييم پرستش او در شاهان هخا     

. رسد كه در آغاز جايگاه وي دست كم در كنار اهـورامزدا بـود              به يقين به نظر مي    
اهورامزدا و ميترا خـدايان وظيفـه       . زودي پس از او و در زيرقرارگرفته است        هاما ب 

ن وظيفـه   هاي به ويژه تنگاتنگ با دومـي       ازسوي ديگر، ميترا ارتباط   . نخست هستند 
 در زمان هخامنشيان جـشن بـزرگ ميتـرا باشـكوه برگـزار          .)171-175: همان( .دارد
 از سلـسله  خـداي ارجمنـد   ميتـرا  ، پارتيانة در دور  ،در ايران  .)175 :همـان (. شد مي

هـا بـا      آيـين  نظـر در دوره پارتيـان ميتـرا از        . خدايان همچون ديگران بـوده اسـت      
هاي فيزيكي است و منبع نور كه        ه آتش ترين هم  خورشيد شناسايي شده كه بزرگ    

 ـميتـرا ايـزدي    .)Russell 1987a: 262(د كن ها را هدايت مي با اين ايزد رفتار انسان ود ب
 و قدر مسلم در آسياي صـغير        هشد پرستيده مي وري پارتي   تحتي در بيرون از امپرا    

  ميترا توانـسته اسـت بـه سـرزمين         ، پرستش ةدر نتيج . تر بوده است   موقعيتش قوي 
  )314-312: 1377 گرن دنـوي(. دــيونان و روم گسترش ياب

 اردشير، شاه بزرگ ساساني مهـر       ؛ميترا ايزدي مهم نيز نزد ساسانيان بوده است       
 ،در ايران ساسـاني مهرگان  .)Russell 1987: 262(» مهر خداي بزرگ«: كند را طلب مي
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شـده   مـي تقـديم   كه به اورمزد     استنوروز  پس از    اهميت   نظردومين جشنوارة از    
  )Ibid: 262(. است

توان شباهت اين    مي ،استدست   دركه  در اساطير ايران باستان بنا به شواهدي        
توان گفت ايزدمهر، ايزدي است بـا منـشأ خورشـيدي           خورشيد را ثابت كرد يا مي     

 داريوش سوم  پيش از نبرد گوگمل به درگاه خورشـيد، ميتـرا و               .)226: 1381بهار  (
كند كه اين تأكيد مـستقيمي اسـت بـر نزديكـي و              ن تضرع مي  آتش مقدس جاودا  

ارتبـاط ميتـرا را بـا خورشـيد         . تمايز بين اين دو ايزد و پيوند مشترك آنان با آتش          
 اصلي ميترا به عنوان پاسدار و نگهبان عهـد يـا پيمـان              ةعنوان چشم او در انگار     هب

  )590-584  :1375س ـبوي (.  كردرديابـيتوان  مي
  

  منستان  در ارمهر

ملـت  و احتـرام فـراوان      در ارمنستان، ميترا از ايزدان بسيار محبوب و مورد علاقه           
وراكان، تـارون،   پ هايك عليـا در شـمال غربـي ارمنـستان ، واس ـ            .ارمني بوده است  

 ةسيونيك و آتوانك در شرق ارمنستان از مراكز عمد         و) جنوب ارمنستان (ساسون  
هـاي   محبوبيـت او را وجـود نـام   . اند دهپرستش ايزد آتش و خورشيد يعني مهر بو  

ايزد مهر به حدي در ارمنـستان محبوبيـت         . كند زن تأييد مي  د و مهرو  مهران، مهردا 
داشت كه جشن ويژه او هر سال در روز چهاردهم ماه مهگان ارمني كـه برابـر بـا                   

يكي از روزهاي ماههاي ارمني     .  بسيار برگزار شده است     با شكوهِ  ،ماه فوريه است  
 مـسيحيت   ةمهرپرستي پس از اشاع   . م اين ايزد محبوب، مهر ناميده شده است       به نا 

رود، حـال آنكـه      آورد و خيلي زود از ميان مي       در غرب ارمنستان چندان دوام نمي     
هـايي كـه از      برجسته نقش. يابد مي  مدت طولاني دوام      در قسمت شرقي ارمنستان   

از سنت زرتشتي قرباني گـاو       ممكن است كه     ،دهــا يافت ش  ـــآيين ميترا در اروپ   
  )249: 1376زاده  نوري( .تأثير پذيرفته باشد
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شـد و در ايـن        در زمان هخامنشيان جشن بزرگ ميترا بسيار باشكوه برگزار مي         
   دهــد اســترابون شــرح مــي. اي داشــت ويــژهدوران ميتــرا در ارمنــستان، اهميــت 

در عهـد پـارت،   و دهنـد   را نيـز پـرورش مـي    1نيـسايون ) در ارمنـستان  ( جا آن كه
 اسب براي جشني موسوم به جشن مهرگان بـه          20000ساتراپ ارمنستان هر سال     

  )320: 1377 نگر ويدن(فرستاد  ايران مي
تـوان همچـون در ايـران باسـتان، در            بـا خورشـيد را مـي      ) ميترا(مهر    تشابه ايزد 

رتـشتي   نگهبـان ز   ميتـرا .  ميترا را احـضار كـرد      ،شاه ارمنستان ،  تيرداد. ارمنستان ديد 

 به معني خورشيد    2هليوسعنوان   ههاي يوناني درگارني ب    در كتيبه است كه   قراردادها  

عنـوان   بـه هار قـرن بعـدتر مهـر را نـه     چدانان كلاسيك ارمني      تاريخ .شود معرفي مي 

 شـناختند و بـه نظـر        ،ي آتـش  ــخداي يونان  ،4 هفايستاس وانــعن هبلكه ب  3هليـوس

 اسـت  ه شـــد  قرارگرفتـه   الـشعاع  اهـاگن تحـت   وسـيله و   هن ب اشيها رسد برتري  مي

)Russell 1987b  (. ده شـده  ـــ ـ نامي5ي خداي خورشـيد اتسوسي خورنم ةمهر به وسيل

 ةدارد يكي از عوامـل عمـد       بويس بيان مي   چنانچه مري ،  )301: 1982ي  اتسخورن( است

 تداعي و ارتباط ميتـرا بـا خورشـيد          ،محبوبيت و برجستگي ميترا در عصر هلنيستي      

 ايرانيان نيز   ،كردند پرستش مي را   خداي آفتاب    ،طور كه يونانيان هليوس    همان. ستا

از همين واژه است كـه اسـم        . پرستيدند مي» هور درخشنده «را با معناي     6هورخشته

 ـ          در همـه    .دسـت آمـده اسـت      هفارسي معمول براي مفهوم آفتاب يعني خورشـيد ب

را را بـه جـاي خـود آفتـاب بـه كـار              شود كه اسم ميت    هاي ايراني ميانه ديده مي     زبان

گاهي مهر را به جـاي خورشـيد در شـعر بـه كـار               نيز  در فارسي امروزي    . بردند مي

غـرب كـشور، در شـمال       (يچ  ردر باگايـا   .ميترا در ارمنستان معابـدي دارد       .برند مي

يك معبد بسيار ديدني اهدايي بـه       )  هايك عليا  "درجان"شاخه غربي فرات از توابع      
_____________________________________________________________ 
1. Nisaion   2. Helios  3. Helios 
 
 

4. Hephaistas  5. Hephaistas  6. Hvarxšaēta 
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. )Agathangelos 1976: 790(.  مـيلادي هنـوز برپـا بـود    300 دارد كه در سال ميترا وجود

 ايـن نـام     . اسـت  )پرسـتش خـدايان   (ياوش  گبا  ، اقتباس از ايراني، درواقع     چباگاياري

. دش ـ ، خـدا، بـه حـد كمـال پرسـتش مـي            1دهد كه ميترا در آنجا به نام بغ        نشان مي 

هاي مـادي     مركز پرستش او نزد بغ     )مادآتروپاتن(، در آذربايجان    2ه كه شيز  ك همچنان

رود، يكـي ديگـر از       گـارني كـه از آثـار باسـتاني ارمنـستان بـه شـمار مـي                . بود مي

  شـد   اطـلاق مـي    ، مهيان ،در زبان ارمني به پرستشگاه    . هاي مهر بوده است    پرستشگاه

)Hubschman 1962: 194(ها بـوده    محبوبيت ايزدمهر ميان ارمنيةدهند  كه اين خود نشان

  )249: 1376  زاده نوري(  و)Agathangelos 1976: 515(. تاس

  واهاگن در ارمنستان

 ـا درايرانـي   گانـه     ايزدان سـه  ا  ــدر ارمنستان ب  گانه    ايزدان ســه ه  ــــاز آنجا ك   ن ي
 گانـه    سـه  هـاگن ايـزدان   او و  اهيتــي اينكه آرامازد، آن   ــيعن(مورد متفاوت است    

 پس به طـور خلاصـه بـه    ،)Agathangelos 1976: 799() دهد مي  را تشكيلرمنيا
  . شود در ارمنستان پرداخته ميواهاگن بررسي 

در بـسياري از منـابع   . شود  فارسي ميانه ساساني مشتق مي  ةگن از يك كلم   اهاو
 ايرانـي و اينـدره كـه وجـه          3ورثراگنـه يـا ورثرغنـه      ارمني و اروپايي واهـاگن بـا      

به همـين دليـل   . لمداد شده استاشتراكشان با واهاگن كشتن اژدهاست، همسان ق 
هـاي   هـا واهـاگن را كـه شـكل ارمنـي نـام             ه پيش كشيده شده كه ارمني     ياين نظر 

 ،ورثرغنه، ورثراگنا، ورتراهن، وهرام و بهرام يزد پيروزي در اساطير ايـران باسـتان      
  )375  :1376نوري زاده( .اند  از ايرانيان به عاريت گرفته،است

اش،  د كـه او بـرخلاف همتـاي هنـدي         رريـه را دا   لز اين نظ  نحال آنكه جان هي   
اي ندارد كه در آن سـخن از غلبـه           گن، اسطوره اهااش، و  ايندره، و يا همتاي ارمني    

_____________________________________________________________ 
1. baγ   2. šiz   3. vərəraγna- 
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  )42 :1376زـلنهي(. دـبر غول يا اژدهايي درميان باش
شـود و كـشنده اژدهـا         مقايسه مي  1هراكليوسبا  هاي هلنيسم،    گن در زمان  اهاو

   )Agathangelos 1976: 606(. شود ناميده مي
 در ارمنستان همتاي ورثرغنه به معني پيروزي، ايزد پيروزي در اساطير            واهاگن

 بنـد   ،14يشت  (ترين ايزد است      او مسلح . است ايران باستان و همتاي ايندره در هند      

 نماينده نيـروي غيرقابـل   او. ترين ايزدان زرتشتي است  بهرام يا ورثرغنه از مهم  .)1
 در يشت چهارده كه به او اختـصاص دارد، بهـرام          .گجوستمقاومت و خدايي جن   

هينلـز  (ده تجسم يا صورت دارد كه هر كدام مبين نيـروي پويـايي ايـن خداسـت                  

 ورثرغنه يا بهرام يك اسطوره مقاومت در جنگ برخلاف شيطان تصور            .)42: 1375
 او در . اسـت هـا     ها و ديـو زده       مسافران، مريض   در زمان جنگ او محافظِ     .شود  مي

، 34يـسناي (ادبيات پهلوي، با ستاره مريخ برابر شده و آتش بهـرام بـه نـام اوسـت                  

 شايد بـه خـاطر شخـصيت او بـا پيـروزي و عقايـد       .)Russell  1987a: 188( )3بخش 
برخلاف تاريكي و يورش دشمن، در برابر آفريدگان خـوب          ـ   زرتشتيان است كه  

. شود هاي معابد به او هديه مي شدترين آتـان بلنـانيـاسـ سة در دورـزدا  ـورامـاه
  )Ibid(.  متحد است2ورثرغنه با ميترا و رشنو

 ـ: بهرام پيشاپيش مهر در پرواز است      صـورت گـراز نـر وحـشي پيـشتاز بـا             هب
از .... كـشد     ، گرازي كه بـه يـك حملـه مـي            هاي پيشين تيز   هاي تيز و دندان     پنجه

هينلـز  ( . و فـك آهنـين دارد      هاي آهنين، دم آهنين     پاهاي پسين و پيشين آهنين، پي     

1375  :42( 

 واهاگن در آشتيشات    ةپرستشگاه عمد .  معابدي در ارمنستان داشته است     واهاگن

ناميـده شـده    » 3عاشـق آسـتغيك    «ه و ـــرار داشت ـــارون ارمنستان ق  ــوابع ت ـــاز ت 

_____________________________________________________________ 
1. Heracles   2. Rašnu   3. Astγic 
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 در آن طـلا و نقـره بـسيار وجـود     )Agathangelos 1976: 607( )88: 1982ياتسخورن(است 

  .دادند مي شاهان و بزرگان هداياي بسياري به اين پرستشگاه.  استاشتهد
 در  »واسـپوراكان «ديگر پرستشگاه واهاگن در جناح شرقي كـوه واراكـا در             

هـا در منطقـه      يكـي ديگـر از پرستـشگاه      . ه اسـت  ــواكان قرار داشت  ــ اه ةدــدهك
ه است كـه    ــداشتك  هليا قرار     ــان واقع در هاي   ــه درج بــقصدر   »سالاهونياس«

  )Ibid: 606-607(. ده استـــ ساخته ش،رداد، شاه ارمنيـــان سلطنت تيـــدر زم

معبد ديگر روي   . بوده است   2 تاراوان  در سرزمين  1اننوهاويكي ديگر از معابد     
 در بالاي رودخانه فرات كه بـه سـوي كـوه تـائوروس بـزرگ ظـاهر        kcarkceكوه  
زاده   نـوري (. شـود  ناميده مي  3يشتيشات مذهبي   خاطر فراواني خدمات   هشود كه ب   مي

1376 :375(  
 

  گانه  ايدئولوژي سه

مجموعـه خـدايان    . ه شده اسـت    در ايران، ارمنستان و هند ديد      گانه  ايدئولوژي سه 
 سـاختار اجتمـاعي     ةاي است كه اين مـردم دربـار        ايران و هند بازتاب تجليل ويژه     

ويژه در   ه ب ، قوم هند و اروپايي    بارةدردومزيل اين مسئله را     . مربوط به خود داشتند   
دوشن گـيمن   (.  نشان داده است   ،ايدئولوژي سه بخشي هند و اروپاييان      عنوان   بااثرش  

1381  :226(  
  :  ايران از اين قرار استبارةاي از گفتار او در خلاصه

 ةآوران و برزگـران بـا سـه طبق ـ         ايران يعني روحانيون، جنـگ      ةسه طبقه جامع  
 قدمت اين    . هر چند از نامگذاري متفاوتي استفاده شده است        ، دارد هنديان ارتباط 

و ) 6،   5،  4 (كنـد كـه هـرودوت      اي را تأييـد مـي      بودن در ايران افـسانه     بخشي سه

_____________________________________________________________ 
1. Vahevanean   2. Tarawan 
 

3. Yaštišat    2. Nartes  3. Alaegatae 
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ييان كااند و به سرچشمه س      آن را بازگو كرده    )18-19،   8 و   7(كونيتوس كرتيوس   
، ) مراسم سـاغر ريـزي     براي(شود و در آن سه كاركرد به ترتيب با جام            مربوط مي 

سه طبقه در   . شود ه نمادپردازي مي  كسل و كا  يشداس يا نيزه و كمان و سرانجام خ       
كـه بـا كـشترياي      ( آسيايي   ة، در حماس  1ها اسم دومين خانواده از سه خاندان نارت      

 قـوي در هـوش،      2لئگتهااز جمله     . اثري برجاي گذاشتند  ) سنسكريت ارتباط دارد  
  . هاي بسيار امدة  دارند4دانگي و نيرو و بوريئتئه  قوي در مر3اگسئرتئگكته

 ـ   . هـا بازتـاب دارد     اين سه بخشي بودن در بسياري از حوزه         ةداريـوش در كتيب
 در مقابل ارتـش دشـمن،        را وري او تخواهد تا امپرا    تخت جمشيد از اهورامزدا مي    

  . محافظت كند) خشكسالي(هاي سخت و دروغ  سال
با چاقو، با گياهان و با      : كند گونه تقسيم مي    به سه   اوستا شفا را   ،به همين ترتيب  

  .  هند و اروپايي استةبندي ديرين خواني كه يك طبقه سرود
هند و اروپاييان و به دنبال آن هند و ايرانيان، سه كاركرد را با رنـگ مـشخص                  

 آبي تيره    و ،آوران  رنگ جنگ  ؛ رنگ روحانيت، قرمز يا رنگارنگي     ؛سفيد: كردند مي
  . ن تعلق داشتبه بزرگا

 فريدون جهـان را     ؛5اماسييك در يادگار جاماسب   زاي در ابيياتكار     بنا به افسانه  «
 تقسيم كرد كه هريك بـه ترتيـب خواهـان ثـروت زيـاد، ارزش و          سرشبين سه پ  

 ،  7/1/25  د و دينكـر   14/34يگـري يـشت     د ةافسان. اعتبار و قانونيت ديني بودند    
وان مكافات گناهانش ، از اقتدارش محـروم        عن هكند كه چگونه جمشيد ب     بازگو مي 

 يا بخت از او در سه بخش متوالي جدا          6يت آن خورنه  ؤشود كه علامت قابل ر     مي
آور و وزيـر      اجتماعي برزگر، جنـگ    ةشود تا به سه شخصيت متعلق به سه طبق         مي

  )228 تا 226 :1381 گيمنندوش( ».داناي فرمانروا بپيوندد
_____________________________________________________________ 
1. Nartes  2. Alaegatae  3. Exsaertaegakatae 

 
 

4. Boriatae  5. Abiyatkar Zamaspik 4,40  6. Xvarənah 
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 هند و اروپـايي را  ةساختار اجتماعي، ديني ديرينيونان همچون ايران چيزي از     
 ،شــده از جانــب افلاطــون در حمــسپور  توصــيفة ســه طبقــ.ه اســتحفـظ كــرد 

ت بلكـه بـا      تنها با سه كاس     نه  جنگاوران و توليدكنندگان ثروت، در هند      ،پادشاهان
 و  2كامه، كامجويي ) قانون اخلاقي ( 1ها و جامعه يعني درمه     جان سه اصل حاكم بر   

  )Dumezil 1952: 24(. همساز است) منافع اقتصادي (3ارته
سه ايزد و   : يابد ق مي ا نيز مصد  »داوري پاريس «بخشي در افسانه     ايدئولوژي سه 

 ندوش ـ( )ibid: 28( بانو به ترتيب نماد شهرياري، پيروزي و قـدرت خواسـته اسـت   

 اسـت   شـود، ممكـن    ها ديده مي   اسامي يوناني كه در برخي كتيبه      .)276  :1381 گيمن
زئـوس  . ايرانـي باشـد    يـزدان اچنانچه به سراغ بناي يادبود كماژن رويم، نمايانگر         

اهـورامزدا،   مجيستوس، آپولون هليوس و آرتيمس آتنا، ممكـن اسـت كـسي جـز             
تيرداد و آناهيتا نباشد كه به سنتي كـه در عـصر هخامنـشي از زمـان اردشـير دوم                    

   )362: 1381گيمن  دوشن(. دهد  ادامه مي،موجود بوده
  

  گانه در ايران و ارمنستان ايزدان سه

 سه ايزدي هستند كه در زمان هخامنـشيان         ادر ايران باستان، اهورامزدا، مهر، آناهيت     
رسد در زمان پارتيان نيز مورد توجه دين عمومي و            به نظر مي   شدند و   يده مي پرست
 ـ              ند  ا  دين رسمي هم بوده    حتي داريم ،  و اگر ما متـوني مؤيـد ايـن امـر در ايـران ن

زيـرا مورخـان    . دست آمده است   همدارك كتبي  نسبت به وجود آن در ارمنستان ب         
النوع را كه بـه اسـم     قديم آن كشور، نام معبد داراي سه مذبح مختص اين سه رب           

اگر از اين عهد بـه عقـب بـرويم و بـه عهـد هخامنـشي                 .  نقل كردند  ،اند ياد شده 
ضاي نقـش رسـتم و پاسـارگاد قـرار           دو ف ـ   در  دو مذبحي كه   بپذيريمبرسيم، بايد   

_____________________________________________________________ 
1. dharma    2. kāma   3. artha 
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گانـه   سه با مذبح سومي كه نزديك برج معبد برپا بوده است، به همين ايزدان          ،دارد
تعلق داشتند و همچنين سه آتشي كه روي سه مذبح در بام بـرج معبـدي كـه در                    

.  همين تثليث است   ةارس تابع پارتيان منقوش است، نمايند     ــان پ ـمسكوكات شاه 
  )319 : 1349 شمنيريگ(

 ايراني، اهورامزدا، مهر، آناهيتا از زمان اردشير دوم تـصديق           گانه   سه اين ايزدان 
 آرامـازد،  ، شـاه ارمنـستان  ،ردادــ ـدر ارمنـستان، تي . )Russell 1987a: 213(شده است 

ارمنـي از آرامـازد،     گانـه     سـه كند يعني اينكه ايزدان      آناهيت و واهاگن را طلب مي     
النهـرين چنـين     در بـين .)Russell 2004: 376(ه اسـت  آناهيت و واهاگن تشكيل شـد 

 2سـوري    و ايزدبانوي برشم   1ه ايزدبانوي نانه  كچنان. اي نيز وجود داشته است      مسئله
 بـه   ، اسـكندر  ة از حمل ـ  پـس دادنـد كـه        يك گروه تشكيل مـي     3و آستغيك سوري  

ارمنستان مهاجرت كردنـــد و ايـــن گروه برشـم، اسـتغيك، نانـــــه بـا گـروه                
 پيـشنهاد  )Jensen 1898: 181( امـا جنـسن   ،كند رامازد، آناهيت واهاگن مطابقت مـيآ

 ـرا  چرا كه اين ايـزدان خودشـان        . كند كه اين بحث قابل قبول نيست        مي عنـوان   هب
شـود    آستغيك عاشق واهاگن مي   اي كه    گونه ه ب ،ايزدان مستقل و جدا معرفي كردند     

كـه آناهيـت نيـز معابـدي          همچنان .كند بنا مي و معبدي در شهر مقدس يشتيشات       
بايد گفت از سه ايزد ايراني، ناهيد در خـارج از   .)Ananikian 1926: 803(داشته است 

پرستش وي در لوديا كه در آنجـا      . است كرده مرزهاي غربي ايران، پيشرفت بسيار    
 بنطيقس، كاپادوكيه، ارمنستان انتشار يافـت        و در سه منطقة    نام بلخيه مشهور شد    هب

 :1349 شمني ـريگ(گرديـد   ) ميتـرا ( شايد بيشتر از پرستش مهر       توجهمورد اقبال و    و  

گويد رقيب جدي ميترا در ارمنستان كسي جز         گيمن مي  نطور كه دوش    همان ،)326
 اهريمن نزول كـرد     ة شايد ايندره كه به درج     .)321 :1381گيمن    ندوش (وهگن نيست   

   )230: همان( . جايگزين شده استثرهمياي   ورثرغنه و تا اندازهوسيلة بهتا حدي 
_____________________________________________________________ 
1. Nanā   2. Syrian Baršam   3. Syrian Astλik 
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   نتيجه

توان نتيجه گرفت كه بـا توجـه         با بررسي و تطبيق اين دو ايزدستان ايراني، ارمني مي         

به يكسان بودن منشأ و اصل اين دو قوم يعني اينكه هردو مربوط به اقوام هند و اروپايي      

تان همواره از اديان ملـل      هستند و همچنين با توجه به اين مسئله كه اديان در دوران باس            

توان نكـات مـشتركي در     مي،ندا ديگر تأثير پذيرفته و يا در اديان ملل ديگر تأثير گذاشته          

 پس ايزدستان ارمنـي     .اند، يافت  نژاد و ريشه   مرز و هم   اديان كشورهايي كه همسايه و هم     

  . بسيار تحت تأثير ايزدستان ايراني بوده است

 كـه بـسياري از      ، اين است  بايد گفت گانه    يدئولوژي سه  ا  آنچه كه مربوط به    سويياز  

فرمانروايـان،    هند و اروپايي به سه طبقه يعنـي        ة كه چون جامع   بر اين باورند  دانشمندان  

 ايـن   .شـدند  مـي   خدايان نيز به سه دسته تقـسيم       ،شد جنگجويان و كشاورزان تقسيم مي    

 كليدي براي گـشودن     و ايزدي همچون   بشري   جامعه» گانه سه«فرضيه مربوط به ساخت     

امـا بايـد گفـت كـه        . شناسي ايران به كارگرفته شده اسـت       بسياري از مشكلات اسطوره   

  .  سلسله مراتب خدايان بر اساس الگوي بشري ساخته شده است

 همواره در آيين هنـد و       ،گانه توان فهميد كه اين ايدئولوژي سه      پس با اين بررسي مي    

 ـ  سهاين  . رهاي اجتماعي نمود كرده است    اروپايي وجود داشته و در همه ساختا        گـي  هگان

برگرفته از وجود چنين ايدئولوژي در اعصار باسـتان در          شايد  ايزدان ايراني و ارمني هم      

  .ميان قوم هند و اروپايي باشد
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